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Abstract 

One of the most important interpretive approaches, especially in the verses of narrative 
attributes, is the approach of allegorical interpretation. The Mutazilites and the majority of 
Shiites believe in the necessity of allegorical interpretation, but within the framework of 
special rules and regulations. On the other hand, the majority of Sunnis, including the Ahl-
ul-hadith, the Salafis and most of the Asharites are inclined toward exoteric meanings. 
Meanwhile, some contemporary Shiite theologians have taken a third approach by 
presenting a new theory that can be called "affirmative signification" and believe that 
insisting on the initial exoteric meaning and interpreting and changing the meaning of the 
verses are both incorrect. Rather, they should be understood based on their exoteric meaning, 
considering both verbal and non-verbal philosophical and rational evidences. Hence, without 
neglecting the exoteric meaning obtained from the sentence in accordance with the 
evidences, we can get the correct meaning and the real purpose of the author. Using 
analytical-critical method based on library sources, the mentioned theory is examined and 
criticized in this article to find out whether it is really separate from the theory of allegorical 
interpretation or the same, but with two different expressions. Finally, it is concluded that the 
difference of the two theories in some terms of interpretation is superficial and verbal, 
technically speaking, not real and semantic. 
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 اي در اعتباريت تشريعيات از منظر علامه طباطبائي و علامه حسن زاده آمليمداقه
 ٢/ علي رحماني سبزواري ١مرتضي صفدري نياك

  چكيده

شناسي مورد بررسي قرار اي است كه در فلسفه، اصول فقه، علوم ادبي و زباناعتباريات مبحثي ميان رشته 
آوري و انسجام تر است. برجسته نمودن بحث اعتباريات و جمعاما صبغه فلسفي و اصولي آن بسيار پر رنگ ،گيردمي

بر اموري مانند الزام و  اتآيد. تطبيق بحث اعتباريهاي علامه طباطبايي به شمار ميآن از نوآوري همباحث مربوط ب
 قيقمل و شايسته غور و تحأچنين اعتباريت تشريعيات و احكام الهي امري قابل تجزاء و پاداش و هم ،بايستن

معرفي  ربيشتري است. علامه بحث اعتباريات را در حوزه دين تسريّ داده و زبان دين و احكام الهي را زبان اعتبا
 از آنجايي كه است قدمعتاما علامه حسن زاده  .دكناعتبار در اعتبار عنوان مي رانموده و تعلق اراده حاكم بر فعل غير 

شود. تشريع و تشريعيات در حقيقت تنظيم و گيرد، جزو امور اعتباري محسوب نميمنشأ ميباطن تكوين از تشريع 
تنقيح اسرار تكويني و طبيعي تكامل انسان در مسير صحيح الهي است. صراط مستقيم بودن تشريعيات از نظر علامه 

   شود.داد امور تكويني است و حقيقتي نامشروط و مطلق محسوب ميحسن زاده در ع
  

  .شارع و مشرع ،تشريعيات، تكوين، اراده الهي اعتباريات،واژه ها:  كليد
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  مقدّمه -١

فلاسفه، اصوليون، علماء علوم بلاغي و ... مطرح  آثاربحث در باب اعتبار از گذشته هاي دور در  اصل
شيخ اشراق براي پيشگيري از خلط  ند.ابوده و هريك جسته و گريخته با رويكرد خاص خود بدان پرداخته

مانند  ؛اعتبار و حقيقت گفته است كه صفات ذهني و اعتباري صفاتي هستند كه فقط وجود ذهني دارند
داند في را ملحق به مفاهيم منطقي نموده و آنها را نيز اعتباري ميكليت و جزئيت و سپس مفاهيم فلس

)؛ اما بعدها ملاصدرا مفاهيم فلسفي را از دايره اعتباريات خارج دانسته  و آنان ٧٢، ٢: ج ١٣٧٢(سهروردي، 
  ).٣٩٦-٣٩٥، ١: ج ١٩٨١دهد (ملاصدرا، را در زمره مفاهيم عيني انتزاعي قرار مي

و چيستي تشريعيات بر هيچكس پوشيده نيست خلط بين واقعيت و اعتبار و دانستن ماهيت  ضرورت 
شيوه استدلال ما در مباحث  در همنوع فهم ما از يك مسئله و  در همعدم تميز ادراكات اعتباري و حقيقي 

آويز قرار دادن حسن و قبح و ساير است متكلمان با دست معتقدگوناگون اثرگذار است. شهيد مطهري 
 ،٦ ج :١٣٧٢ مطهري،( اندهم خلط نموده و معاد، حقيقت و اعتبار را با أعتباري براي اثبات مبدمفاهيم ا

انديشه حسن و قبح و نيكي و بدي كارها در انسان، كه وجدان اخلاقي بشر از آن  به باور ايشان .)٤٠١
ساحت قدس احديت به هر شكل و هر كيفيتي از  لذا؛ اي اعتباري است و نه حقيقيتشكيل شده، انديشه

واقعي و نه اعتباري بدانيم آثار چنين  ريكه تشريعيات را امو ورتيص در). ٧٦، ١ ج همان،( آنها منزه است
هاي دين جاري و ساري خواهد بود. هم در فهم ما نسبت به دستورات ديني و اوامر نگاهي در تمام شريان

گردد. متفاوت مي ديني كاملاً  گوناگونذاشت و هم شيوه استدلال در مسائل ثيري شگرف خواهد گأالهيه ت
هاي مربوط به مبدأ و معاد كه دين له است كه آيا تشريعيات و ارزشئحاضر در پي بررسي اين مسنوشتار 

دار بيان آن شده است آنچنان كه مرحوم علامه طباطبايي عنوان نموده به زبان اعتبار مبين اسلام عهده
معارف  ايناينكه  يا) ٥: ١٣٦٠ يان شده و در تمامي احكام اعتباريات به كار گرفته شده است (طباطبائي،ب

آنچنان كه مرحوم علامه حسن زاده معتقد است  ،اعمّ از تكوينى و تشريعى و احكام متفرعّ و مبتنى بر آنها
تكوين برخاسته و از سرّ و باطن آن  تشريع از متن و بوده الهى مصالحاساس  رباز سنخ امور حقيقي بوده و 

  .)١٠ ،٦ ج: ١٣٨١ ،زاده آملي حسنپديد آمده است (
است؛ » مورد الشاربة«در لغت به معنى  شريعت مصدر باب تفعيل و از ريشه (شرع) است. تشريع

ها و حيوانات كه آماده شده تا انساناست  شريعه محلي از رودخانه يا تالاب ودرآمدن است يعنى جاى آب به
ها الهى را به همين لحاظ شريعت گويند كه جاى به آب درآمدن انسان دينآب آن استفاده نمايند.  ازبتوانند 

 .)٢٥٢ ،١ج  :١٤٠٩فراهيدي، ( است تا آب حيات روحانى را بنوشند و حيات ابدى خود را به دست آورند
گردد. از باب نمونه گاهي مفهوم اعتباري عمال مياعتبار در علوم گوناگون به معاني بسيار متنوعي است واژه
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مفاهيمي كه ظرف  يعني-و اولي  گيرد. در اين اصطلاح مفاهيم ماهويدر مقابل مفهوم حقيقي قرار مي
حقيقي و در خارج واجد مصداق شخصي و فردي هستند. مفاهيم  -عروض و اتصافشان در خارج است

گيرند. معقولات ثاني فلسفي مفاهيمي و منطقي قرار مي مفاهيم و معقولات ثانوي در دو قسم فلسفي
شوند، ولي فاقد فرد خارجي هستند؛ مانند وجوب هستند كه از حدود و اوصاف  وجود در عالم خارج انتزاع مي

كنند و به وجود، علت و معلول. معقولات ثانوي منطقي نيز از اوصاف وجود در عالم ذهن حكايت مي
گاهي اعتباري ). ٣٦٦، ٤: ج ١٣٧٥شود (جوادي آملي، ان ذهني محسوب مياصطلاح عروض و اتصافش

 است واثر خارجي  أداراي منش يعني ،استوجود اصيل  ،شود. در اين اصطلاحمي مطرحدر برابر اصيل 
اعتباري بدين معناست كه آن پديده  گاهيآثار خارجي نيست.  نشأم داراييعني  ،ماهيت اعتباري است

شود كه مانند مقوله اضافه و در مقابل مفهوم حقيقي به آن چيزي گفته مي ،ستقل نداردوجود منحاز و م
ست كه آن مفهوم فقط در ظرف عمل تحقق ا مراد از اعتباري اين . گاهيوجودي مستقل دارد مانند جوهر

فقهي  اخلاقي، ها مفاهيمبرخي ديدگاه براساس شود.و از اين منظر جزو امور ارزشي محسوب مي دبيامي
 زشت و زيبا  عدل و ظلم، و بد، بايد و نبايد، وجوب و حرمت، شناختي مانند خوبو حقوقي، هنري و زيبايي

و  حيطه عمل ورايمفهومي است كه تحقق او  در اين رويكرد، بدين معنا اعتباري هستند و مراد از حقيقي
  ). ١٣٢، ١: ج ١٤٢٩گيرد (غروي اصفهاني، گزاري و در حوزه نظر صورت ميارزش

  اعتبار از نظر علامه طباطبائي چيستي-٢

طباطبايي از اعتباري بودن تشريعيات كه بحث اصلي اين مقاله است همين معناي اخير را اراده  علامه
ديگر است به يئي حد شئ يا حكم شئ به ش اعطاء اعتبار،گويد: در بيان تعريف اعتبار مي است. وي نموده

 مصداقمصداق يك مفهوم نيست  يعني چيزي را كه واقعاَ ؛)٣٤٦: ١٤٢٨ طباطبايي،تصرف وهم يا فعل او (
عبارت  بهمانند اطلاق شير بر انسان شجاع.  ،آن قرار دهيم تا آثاري را در مقام عمل بر آن مترتب سازيم

ين ). بر ا٤١، ٥ ج :١٣٩٤ لاريجاني،( ديگر اعتبار از منظر علامه (ره) مصداق دانستن غير مصداق است
  اساس:

مانند  ؛اما در ساحت خارج مطابق ندارند ،اين معانى وهمى در ساحت وهم داراي مطابق هستند-الف
اما به لحاظ خارج  ،توان به انسان نسبت داداينكه گفته شود در ساحت توهم يا پندار حد شير يا ماه را مي

د دارند داراي اين حدود هستند مصاديق مذكور تا آنجا كه احساسات و دواعي وجو-؛ بموجود ديگري است
شوند. حاصل سخن اينكه اين روند يا حداقل متبدل ميو با از ميان رفتن احساسات اينها نيز از بين مي

توان انساني را در شرايطي خاص مانند اينكه مي ،كنندمعاني متغير هستند و با تغيير احساسات تغيير مي
اين معاني وهمي  اتصاف -؛ تموش تصور كرد خاص مثلاَ همچون شير تصور كرد و از روي احساساتي 

اگر انساني را  و پنداري به مصاديق خاص بر اساس حقيقت و مصداقي در خارج است. بدين معنا كه مثلاَ 
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معاني  اين-؛ ثيك شير واقعي وجود دارد كه اين تصور به لحاظ خارج از آن اوست شير تصور كرديم حتماَ
اما در عين حال  ،ه در عين حال كه اين معاني به لحاظ خارجي غير واقعي هستندلغو نيستند. بدين معنا ك

اين معاني و ادراكات به دليل اينكه محصول احساسات هستند به لحاظ منطقي قابليت -؛ جآثار واقعي دارند
مثل اين صورت برخى از تقسيمات معانى حقيقيه در مورد اين معانى وهميه  دراثبات برهاني را ندارند. 

مورد نظر اين قابليت را  معاني -؛ چو ممكن جارى نخواهد بودحال م، بديهى و نظرى و مانند ضرورى
دارند كه اصل قرار گرفته و از آنها معاني وهمي و پنداري ديگري نيز ساخته شود بدين معنا كه مجاز از 

  .)١١٦و  ١١٥: ١٣٨٧ طباطبايي،مجاز پديد آيد (
داند؛ از نظر وي مطابق خارجي شير همان جانور هاي صوري ميرا دروغ اعتبارياتطباطبائي  علامه

درنده است و نه انسان و مطابق واژه ماه  همان كره آسماني است و نه زيباروي زميني. بر اين اساس اگر 
بگوييم  مثلاَاگر شير را بدون توجه به مجازي بودن كاربرد آن در مورد سنگ استفاده كنيم غلط است. يا 

  .)١١٤ :١٣٨٧ طباطبايي،دروغ خواهد بود ( ،شب استاست كه آفتاب بالاي سر ما اني زم

  وجود اعتبار از نظر علامه طباطبائي ضرورت-٣

برهان  ،فرمايد: اصل ضرورت وجود اعتبارعلامه (ره) در باب ضرورت وجود اعتبار در جايي مي مرحوم
كند. وي اعتباري استفاده مي اتورت وجود ادراكبيشتر از روش تجربه براي اثبات ضر ايشان. نيستپذير 

اعتباريات پيش از اجتماع كه -١ داند:بندي دو نوع مياعتباريات را در اولين تقسيم در ادامه بحث خويش
ها چه به ها لازم نيست و انسانانسان اعتعبارتند از ادراكاتي كه براي وجود داشتن آنها فرض وجود جم

از آن برخوردار  ه به صورت زيست فردي به صورت شخصي ولو مشتركاَصورت زيست اجتماعي و چ
اعتباريات پس از اجتماع -٢؛ ها وابسته است مانند تغذيههستند. اين نوع ادراكات اعتباري به شخص انسان

كه عبارتند از ادراكاتي كه تحقق آنها بدون فرض اجتماع انسان ها امكان پذير نيست. اين امور از سنخ 
 طباطبايي،( مانند ازدواج و تكلم ؛ها هستندها بوده و قائم به جماعت انسانو اعتباريات اجتماعي انسانافعال 
١٢٤: ١٣٨٧.(  
انسان  نوع«: اعتباريات در صدد ارائه برهان بر اين مطلب برآمده است رسالهعلامه طباطبائي در  اما

پس  ؛ي و اراده بالضروره بايد از روي علم باشديابد مگر با افعال ارادشعوري تكامل نميبلكه هر موجود ذي
اما اذعاناتي كه ضروريه  ؛كندذعاناتي است كه اراده از آن تكون پيدا مينوعيتش مقتضي ا أانسان به مبد

يا كاذب باشد » الانسان متعجب«حقيقيه است يعني از قبيل علم به واقعيات است چه صادق باشد مانند 
بلكه براي تحقق اراده علم به  ،آورنداي اراده را پديد نميين قضاياي حقيقيهچن» الفرس ناطق«مانند 
يابد مگر آنكه نسبت بين طرفين ضروري لازم است و چنين علمي تحقق نميهاي غير حقيقيِ غيرنسبت

واسطه آن هي غيرحقيقي محتاج است كه بأپس روشن شد كه انسان بالطبع به علم و ر ؛غير حقيقي باشد
ها ضرورت دارد ).  انسان٣٤٤: ١٤٢٨ طباطبايي،( »و كمال حقيقي اش وقوع بپيوندد تهاراده او تماميت ياف
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منتج  يجهو افعالشان واسطه قرار دهند و دليل اقامه شده به اين نت ديك سلسله ادراكات اعتباري را بين خو
 أتواند منشروري و واقعي است نميگرديد كه هر فعل ارادي بايد از روي علم باشد و علم به نسبتي كه ض

بخش اراده است و ادراكات اعتباري علم به تحققواقعي باشد كه علم به آن غير سبتيلذا بايد ن ،اراده بوده
  هايي است.چنين نسبت

  وجود ادراكات اعتباري ضرورتاي در بحث مداقه-٣-١

ادراكات اعتباري همين باشد كه علامه توان گفت: اگر سرِّ لزوم ديدگاه علامه طباطبائي مي بررسي در
كند باشد، آن كمال را تصور مي لينيازي به ادراكات اعتباري نداريم. انسان هرگاه فاقد كما گويد اصلاَمي

رسد به اراده تبديل مي شود و عضلات و ميل و شوق او برانگيخته مي شود و اين شوق وقتي به حدي مي
شود  اشكالاست  ممكندهد و بيش از اين به چيزي نياز ندارد. نجام ميآورد و فعل را ارا به حركت درمي

شود  ادراكبه همراه  آن  يضرورت يدبلكه با يست؛فاقد آن موجب حركت ن يكمال، برا ادراكصرف  كه
بررسي   در .مرحوم علامه است يمورد ادعا ياعتبار »بايد« همانضرورت  ينو ا ردرا به حركت وا دا يتا و

  مل است:أاين موضع موارد ذيل قابل ت
وجود  »يدبا«اعتبار  بر يليباز دل يست،صرف ادراك كمال موجب حركت ن ينكها يرشفرض پذ الف) بر

 يم يجادآنچه حركت را ا يگر،د يرآور موجب حركتند. به تعبلذت يهامكروه و كمال يهاندارد، بلكه نقص
از  حاصل و تصور كراهتِ شيءتصور  ينجدان آن است.  همچنو تصور لذت حاصل از و شيءكند تصور 

تصور لذت از  صولح درتمام  يدرك مدرك و كمال نفس، نقش يزانشود. هرچند ميم جرآن موجب ز
 شيءلذت و كراهت از  حركت، حصولبه هر حال ملاك  يها دارد، ولفقدانكراهت از  يرها و تصاووجدان

  .خود را دارد صخا يرتفس يزن يلذت و كراهت در عالم عقلان ينو كراهت است. البته ا لذت ينا كو در
. براساس يمحركت بدان أمبد يزرا ن يواقع يا يالزامات عقل ،شوق براي حركت أمبد بر علاوهشايد ب) 

ود خ ،ضرورت ينممكن است گفته شود كه ادراك هم ايميرفتهپذ يواقع يهااي كه در باب ضرورتيهنظر
 يرغ يواقع يهاضرورت يننفس حاصل نشود. ا يمتعارف برا يبه معنا شوقهر چند  ؛مبدأ حركت است

تحقق اهداف  يو براانسان موجودي طالب و شايق علم است  مرحوم علامه است. ياعتبار يهااز ضرورت
 يرغ يهااز سنخ علم به نسبت يدها باعلم ينكه ا يمندار يليدل يول دهد،يرا واسطه قرار م آنهاو كمالات، 

شدن فعل به غايت و علم به منتهي يتغا به علمباشد. آنچه لازم است،  يادراكات اعتبار يعني يضرور
 يشانجامد. بيو به فعل م نهديم يدر فرد، آن شوق رو به فزون يلو م قشدن شو يخته. پس از برانگاست

شود؟  ميانجي »فعل را انجام دهم ينا يدبا« يك اعتبارادرا يدبا دليل. به چه يستلازم ن يزيچ ين،از ا
لازم است؟  يزيچ ينچن ياآ .است يدبا ينهم داند،ياراده لازم م يكه علامه برا يادراك اعتبار مهمترين

  .)٦١، ٥ ج: ١٣٩٤ لاريجاني،مطلب را اثبات كند ( ينتواند اينم يشانا يانما ب ظربه ن
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  »بايد اعتبار«سنجش مبناي روانشناسانه بودن لزوم  -٣-٢

 .استوار است يداست بر اساس مبناي روانشناسانه گفته شود كه اراده انسان در خارج، بر اعتبار با ممكن 
 ينبلكه ا يم،اعتبار كن »يستيبا« كه ما در فعل يستن ينهم خلاف واقع است و چن ينرسد انظر مي به

به  ايستياعتبار ب بنابراين. انجامدميفعل  به يشود و در صورت فزونيم يختهگبران كهماست  ميل وشوق 
 فعلمن و آن  ينب نسبت« :يدبگو فاعل ينكها يعني ؛ندارد يضرورت يدگويكه مرحوم علامه م ييآن معنا
كه  شوديجا آغاز ميناز ا ياتهمه بحث اعتبار اقعو در .يستن ينآنكه در واقع چن حال» است ضرورت

 دهد،يرا واسطه قرار م يواقع يرادراك غ يكاحساسات،  يناست انسان در اثر ا معتقدعلامه طباطبائي 
است كه ما  ينا واقعيتنه  و كنديم ايجاب را آن ورتينه ضر ظاهراَلازم است؟  يزيچ ينواقعاً چن ياآ يول
به  يد،و شوق اك كندمي جادرا اي شوق ي،است كه علم واقع ينا يقتبلكه حق يم،را انجام ده ياعتبار ينچن

 اساحسشدن،  يراباز تصور س يم،كنيم يلشدن را تخ يرابس ي،در هنگام تشنگ مثلاً .انجامديفعل م
. ادراك كنيميم يداشوق پ انجامد،يبه آن احساس م دانيميكه م يو به انجام فعل دهديبه ما دست م لذتي

 دخو ين. همچنياست نه اعتبار يادراك واقع يكاست  يو معلول ليرابطه عِ  غايت، آنرابطه فعل و  ينكها
 شدنبه سيراب  شوق .است يواقع يليتخ يزشدن ن يرابس يلاست و تخ حاضرنزد انسان  تشنگياحساس 
 يانم يندر ا »ياعتبار بايدِ« يناست. بنابرا يواقع يامر يزمرحله اراده ن تاآن شوق  تشديد .است يهم واقع

  ).٦٢ ،٥ ج :١٣٩٤ لاريجاني،ندارد ( ييجا

  تشريعيات اعتباريتعلامه طباطبايي در باب  ديدگاه-٤

داشت، آنگاه چه در بحث اعتباريات بايد گفت اگر فرض كنيم در عالم خارج هيچ انساني وجود نمي
حقايقي در عالم وجود محقق بود. طبيعي است كه اگر انسان و قوت عقل او نمي بود موجودات خارجي 

جماد و نبات و حيوانات موجود هستند و به اصطلاح در وجود داشتن خود نيازي به اعتبار ديگري  اعم از
ندارد و مستقل از تفكر ما وجود دارند. اما برخي موجودات هستند كه وجود مستقلي از تعقل و تفكر انسان 

ي، امور ارزشي اخلاقي و ها است. مانند مالكيت، زيبايندارند و موجوديت آنها به تبع فرض و تفكر انسان
حقيقي و قسم دوم امور اعتباري نام دارد.  علامه طباطبائي اعتقاد  شرعي و... بر اين اساس قسم اول امور

وجودات به اعتباري به دو قسم دارد براي ظاهر و صورت دين باطن و حقيقتي وجود دارد. از نظر ايشان م
نفسه مطابقي موجود كنيم يا براي آن معنا در خارج فيگردد، پس هر معنايي كه آنرا تعقل ميتقسيم مي

مثل جواهر خارجيه از جماد و نبات و حيوان و امثال آنها و يا براي  ؛چه در خارج عاقلي باشد يا نباشد ،است
وراي جوهر . مانند ملكيت ؛و مطابقي موجود در خارج به حسب آنچه كه ما تعقل كرديم نيست واقع معناآن 

ين است و جوهر مالك كه انسان است چيزي ديگري در خارج كه به آن ملكيت بناميم مملوك كه زم
نه ملك بود و نه مالك بود و نه  نبودپس اگر تعقل  ؛وجود ندارد. بلكه ملكيت معنايي است قائم به تعقل
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ست. ا هناميده شده و قسم دوم اعتباري هبلكه در خارج انسان بود و زمين فقط. قسم اول حقيقي ،مملوك
آوردن خير و منافع و دفع نمودن شر و دستاحتياج اوليه خود به اجتماع و تمدن و براي به انسان به اعتبارِ

پس همچنان كه لازم است براي گياه، نظامي طبيعي از يك  ؛اين معاني اعتباري را لازم دارد ،ضررها
 هكند از تغذيخود را حفظ مي شود و به وسيله آن وجودسلسله عوارض منظم طبيعي كه عارض بر آن مي

وسيله آن عوارض جوهرش هاز عوارضي كه ب انساناست براي  لازمپس همچنين  ؛و رشد و توليد مثل
گيرد كه باطن مي صورتوسيله معاني وهمي و امور اعتباري ها اينكه اين نظام در انسان بالّ  ،شودحفظ مي

باشد. پس اين نظام اعتباري موجود است باري ميو حقيقت آن نظامي طبيعي است و ظاهر آن نظام اعت
 عكس نسبتدر ظرف اجتماع و تمدن و آنجايي كه اجتماع نيست اعتبار هم نيست و نسبت اين دو شكل 

). مرحوم علامه در ادامه با تسري اين ديدگاه به حوزه تشريع معتقد است ٥: ١٣٦٠نقيض است (طباطبائي، 
گرديده است از تشريعيات و احكام متعلق به مبدأ و معاد همه به زبان  همانا آنچه كه دين متعرض بيان آن

دهد. معارفي كه در دين شرح داده شده از يك اعتبار بيان گرديده است كه تأمل صادقانه بدان شهادت مي
مفاهيم  اين(همان). كند، اما با زبان اعتبار و در باب احكام نيز اين مسئله جاري است حقايقي حكايت مي

اعتبارى و افكار مصنوعى انسانى كه چون درياى بيكران بيرون و اندرون تمام ادراكات ما را فراگرفته و به 
- فرمانروايى و فرمان- افكار ما نفوذ كرده و ريشه دوانيده است يك سازمان رياست و مرئوسيت جاى همه

هرگونه انديشه تازه كه تكامل  و دالذكر نداراى جز اصل استخدام سابقبيش نبوده و نيروى فعاله -بردارى
باز كارى را كه انسان به حسب فطرت اولى انجام داده  ،اجتماع پيش آورد و هر طرح نوينى كه ريخته شود

دهنده همه اينها نمونه و نمايش البته بافد!پيروى كرده و روى همان كارگاه نخستين و نقشه اولى مى
: ١٣٨٧ طباطبايي،( كنددر افكار اعتبارى خودنمايى مى تىح سازمان حقيقى عليت و معلوليت است كه

١٥٠.(  

  و سنجش ديدگاه علامه طباطبائي در اعتباريت تشريعيات بررسي -٥

توان از ديدگاه هايي كه علامه حسن زاده آملي در باب اين مطلب در بررسي ديدگاه مرحوم علامه مي
در ادامه بحث، امهات اين مباني طرح و تقديم  برداري نمود.بهره» تشريع سر و باطن تكوين است«كه 

  :خواهد شد
تشريعى خاص واجب الوجود  ولايتبر اساس اين مبنا بايد گفت:  : و مشرع فقط خداست شارع-الف

شريعت  دهد و جز او كسى حق تشريعاست كه شارع و مشرع است و براى عبادتش شريعت و آئين قرار مى
 »شرَيِعةٍَ منَِ الأْمَرِْ فاَتَّبعِهْا وَ لا تتََّبعِْ أهَوْاءَ الَّذيِنَ لا يعَلْمَوُنَ  جعَلَنْاكَ علَىثمَُّ«است.  ظالمنه گررا ندارد و

پيامبر مأمور  صراحت در اين دارد كه -١٣و ٢١شوري، -اين آيه و برخي آيات قرآن همچون )١٨ (جاثيه/
 ،زاده آملي حسنانما انت منذر و انما انت مبشر (ن احكام است نه مشرع، به انذار و تبشير و تبليغ و مبيّ 
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لتِحَكْمَُ بيَنَْ النَّاسِ «شارعي جز االله نيست. خداوند به پيامبرش فرمود:  ابن عربي معتقد است). ٥٨: ١٣٨٣
يت) بلكه در سوره تحريم پيامبر (ص) را بخاطر آنچه كه در أ) و نفرمود: (بما ر١٠٥ /نساء(» بمِا أرَاكَ اللَّهُ 

يا أيَُّهاَ النَّبيُِّ لمَِ تحُرَِّمُ ما أحَلََّ اللَّهُ لكََ تبَتْغَيِ «ه عايشه و حفصه بر خود حرام نمود عتاب فرمود و گفت: قضي
  .)٦٩، ٣ ج تا:بي ،) (ابن عربى١ /تحريم(» مرَضْاتَ أزَوْاجكَِ 

ر تكامل عبارت است از جعل و تنظيم اسرار تكوينى و طبيعى مسي دين :دين و صراط حقيقت-ب
سفراء الهى كه اهل طهارت و  لسان هانسانى كه بر طبق ناموس آفرينش و متن حقيقت و واقعيت خارج ب

اند بيان شده است و همان صراط مستقيم و صراط الى االله و صراط االله است عصمت و امام قافله انسانيت
آيد و دين در مى صورت ه) كه چون صراط مستقيم بازگو شود ب٥٦(هود/  »ستقيمٍ مُ راطٍلى صِربى عَ  انّ«

چون دين را در خارج پياده كنيم متن صراط مستقيم و مسير الى االله و صراط االله است و صراط مستقيم 
  .)٨٧: ١٣٦٥ ،زاده آملي حسنيك راه و يك حقيقت بيش نيست (

 بريمرا چون بالا ب رادهبدين معنا كه ا  سانيمبر واجب هرا چون از ممكن ب اراده :الهي اراده حقيقت -پ
). ٣٤٢ ،٦ ج :١٩٨١ ملاصدرا ،عالم است ( معنى هو حق تعالى مريد است ب گرددبرسد علم مي واجب هتا ب
دقت كنى كه ظهور يك حقيقت را در همه مراتب وجود سارى ببينى و در عين حال كه هر مرتبه از  بايد

ر تشكيك در وجود و منتهى شدن اين سخن باريك زير سَ  خود باقى باشد و سرّ قوت هوجود حكمى دارد ب
شامخ علم  مبناى هبه وجود است كه حقيقت واحده ذات مراتب است و اگر ب ميل وو شوق  علم و اراده

تر است. بنابراين عرفان قائل به وحدت شخصيه ذات مظاهر بودن وجود پى ببرى هنوز حرف روشن
و ايراد  اند و ردّو كراهت و شوق و ميل كرده تعريفات گوناگون كه بعضى از متكلمين در بيان علم و اراده

 اراده مثلاً ؛براى يك مرتبه وجود استآورند همه را بايد قبول و تصديق كرد كه آن تعريفات  ميان هبسيار ب
با تمام حدود و  را كه اين معنى ارادهشان آن است ولى اشتباه نمايند،در مقام و مرتبه حيوانى را تعريف مي

 حسنو نزاع از اين انتقال بيجا برخاسته است ( دعواخواهند به مرتبه بالا ببرند و مى ،اى آنخاصيت مرتبه
قول خداوند متعال  براساسفرمايد: الهي مي هدر باب عينيت علم و اراد ملاصدرا). ٨٦: ١٣٦٥ ،زاده آملي

نياز است و ماسواي او از هر ) او از هر جهتي از ماسواي خود بي٣٨ /محمد( »اللَّهُ الغْنَيُِّ وَ أنَتْمُُ الفْقُرَاءُ وَ«
در فعل و جودش قصد زائد يا غرض اند. پس اگر براي او و صفات و افعال به او محتاج ذاتاز  اعمجهتي 

إلِيَهِْ  وَ «يا شوق يا طلب طاعت يا ثناء يا مدح باشد در آن صورت غني از تمام جهات نخواهد بود و مانند 

) و آياتي شبيه اين آيات كه ٥٣ /شوري( »ألاَ إلِىَ اللَّهِ تصَيِرُ الأْمُوُرُ « ) و١٢٣ /هود( »يرُجْعَُ الأْمَرُْ كلُُّهُ 
بر اين هستند كه او غايت همه موجودات بوده و جز ذات مقدسش در فعل او  دال ،اوان هستندبسيار فر

غايت و هدفي نيست. پس اگر براي او اراده زائدي يا داعي و مرجح خارجي بود ذات مقدسش غايت 
ين علم شود كه اراده او به اشياء عبود. پس از اين دست آيات دانسته ميموجودات و مرجع همه اشياء نمي

  او به اشياء بوده و اراده و علم هم با ذات او عينيت دارند.
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  ١٤٠٠پائيز و زمستان (سيزدهم، شماره بيست و پنجم عقل و دين، سال(   

: آنچه زاده و ديدگاه علامه طباطبائي بايد گفتاين اساس و در جهت مقايسه مبناي علامه حسن بر
در باب نياز به اعتبار در تعلق اراده به فعل و نياز به اعتبار در اعتبار در تعلق اراده به فعل  علامه طباطبائي

مور و فعل وجود أدر مورد امر شخص آمر، نسبت بايد ميان م كند يا آنجايي كه معتقد است:غير لحاظ مي
زيرا به احتياج واجب  ؛شدي باتواند در مورد حقيقت هستي و خداي عالم قابل تسرّ دارد، اين فرايند نمي

به عبارت ديگر در تعلق اراده به انجام كاري  الجهات است. حاليكه او غني من جميعگردد درتعالي منجر مي
اين نياز به اعتبار در اعتبار  ،نيازمند به اعتبار هستيم اما اگر مريد اراده نمايد كه شخصي كاري را انجام دهد

خود اراده به انجام كاري بفرمايد نياز به اعتبار است، اما مثل احكام كه شارع است. به عنوان مثال شارع اگر 
نمايد كه ديگري يعني مكلفين كاري را انجام دهند اين اعتبار در اعتبار را لازم دارد. علامه معتقد اراده مي

  شود.ي قائل نمياست بين هر آمري با مأمور به بايد نسبتي باشد و در اين زمينه بين واجب و ممكن تمايز

 مراتب علم خداوند-٦

، )٢٩ (بروج/ ، لوح)٢ (قلم/بر اساس آيات قرآن مراتب وجود همه مراتب علم خداوند هستند. ن و قلم 
 الهي علم مراتب همه) ٣٩) ام الكتاب (رعد/ ٧كتاب مبين (هود/  )٤ (طور/رق منشور  و كتاب مسطور 

 قيامت مانند دارد. آن خصوصيات از خصوصيتي به اشاره اسمي هر و گرديده بيان گوناگون اسامي با كه هستند
 يوم الفصل، يوم الدين، يوم مانند است شده داده بدان گوناگون اسامي قرآن در اما ،است حقيقت يك كه

 ام و مسطور كتاب و مبين كتاب و كتاب آيا :است معتقد  آملي زاده حسن علامه ... و التغابن، يوم الحساب،
 جداگانه حقيقت يك اسم يك هر ديگر آيات و آيات اين در آنها نظائر و زبُرُ و محفوظ لوح و مبين امام و الكتاب

 گوناگون اسامى به مختلف عناوين و عنايات به اينكه جز دارند حقيقت يك بر دلالت همه اينكه يا باشدمى
 :١٣٨٥ ،آملي زاده حسن( است متعين دوم وجه عقلى، قواعد و اخبار و آيات در فحص و بحث از .اندشده تعبير
 اللهّ بسم المحفوظ اللوح في تعالى) و (تبارك اللهّ كتبه ءشي اول إنّ « فرمايد:مي قدسي حديث ).١٧١

 و بلائى على صبر و لقضائي استسلم من إنه لي شريك لا أنا إلا اله لا اللهّ أنا انى الرحيم الرحمن

 و نيست زمانى اول ،حديث در ،»اولّ« ».القيامة يوم الصديقين مع بعثته و صديّقا كتبته بحكمى رضى
 كمَا الصِّيامُ  علَيَكْمُُ كتُبَِ« تعالى: قال كما است؛ يزالىلا وجودى عينى محتوم امر و حتم قضاى »كتب«

 (مجادله/ »رسُلُيِ وَ  أنَاَ لأَغَلْبِنََّ  اللَّهُ  كتَبََ « تعالى: قال كما و )؛١٨٤ (بقره/ »قبَلْكِمُْ منِْ  الَّذيِنَ  علَىَ كتُبَِ 

 عوالم حقايق همه و صفات و اسماء همه كه طبيعت عالم فوق ما است لوحى هم »المحفوظ اللوح« .)٢٢

 االله بسم گرديده ثبت محفوظ لوح در كه چيزي اول كه است اين حديث مفاد است. ثبت آن در غيرمتناهى
 الرحيم الرحمن االله بسم گرديده ثبت تدويني قرآن در كه چيزي اول شكل همين به است. الرحيم الرحمن

 دارند. تطابق هم با كه هستند خارجي عيني دو هر و نبوده اعتباري هيچكدام امر عالم و خلق عالم لذا است
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   )١٤٠٠سيزدهم، شماره بيست و پنجم (پائيز و زمستان عقل و دين، سال 

 :١٣٨١ ،آملي زاده حسن( )٢٢ و ٢١ (بروج/ »وظٍ محَفُْ  لوَحٍْ  فيِ مجَيِدٌ  قرُآْنٌ  هوَُ  بلَْ « فرمايد: مي متعال خداوند
  .)٣٤٧ ،٦ ج

  هم در عداد عالمين است امر -٧

دلالت دارد بر اينكه امر هم در زمره ) ٥٤(اعراف/ » العالمين رب االله تبارك الامر و الخلق له ألا«آيه 
متعارف آنها باشد  معناى هبدر آيه شريفه صحيح است كه خلق و امر  زادهعالمين است از نظر علامه حسن

يعنى او  ،باشدمى تشريع مراد از امر همان وو هم امر كه خالق و آمر فقط اوست از آن اوست كه هم خلق 
؛ لذا همان گونه كه خلق امر عيني وجودي )٢١٠: ١٣٦٥زاده آملي،  حسن( سبحانه شارع و مشرع است

باشد. از منظر وجودي بوده و اعتباري نمياست و اعتباري نيست به همين شكل امر هم امري عيني و 
علامه حسن زاده تكوين و تشريع و احكام مبتني بر آنها براساس مصالح عيني خارجي وجودي تنظيم 

و تشريع از متن تكوين  )٢و  ١(يس/  »الحْكَيِمِ القْرُآْنِ  وَ  يس«فرمايد: گرديده است؛ لذا خداوند متعال مي
كند مؤيدّ و آن كس كه تشريعيات را از تكوينياّت استنباط مىبرخاسته و از سر و باطن آن پديد آمده است 

به روح القدس است؛ يعنى پيغمبر خداست كه مرزوق به وحى تشريعى است. شيرين اين كه در كتب اصيل 
كنند و از قرآن تعبير به كشف تامّ محمدّى مى اند، گاهىعرفانى اسلامى كه تفسير انفسى قرآن كريم

علاّمه قيصرى در اواخر فصل ششم مقدمّات بر شرح فصوص  محمدّى؛ مثلاَ اتمّ گاهى تعبير به كشف
 عن منهما كلّ المنبئ الحديث و القرآن هو و عامّ  ميزان هو ما منهاشيخ اكبر در بيان موازين گويد: 

پس بدان كه جميع احكام فقهى شرعى، از حلال و حرام  ... اله و عليه هاللّ  صلىّ المحمدّي التامّ  الكشف
واجب شده است مصلحتى  اند و آن كه مثلاَو واجب و مستحبّ و مكروه، همه از متن تكوينيّات برخاسته

  .)١٠، ٦ ج :١٣٨١زاده آملي،  حسن(ست اى در اوو آنكه حرام شده است مفسده در اوست

   گيرينتيجه-٨

آنچه كه دين متعرض بيان و  و معتقد استطباطبايي بحث اعتباريات را به دين تسريّ داده  علامه
است و از احكام و معارفي كه متعلق به اين عالم دنيوي است مبدأ شود از معارفي كه متعلق به شرح آن مي

تماعي قابل طرح زيرا احكام در ظرف مسائل مربوط به زندگي اج ؛همه آنها به زبان اعتبار بيان شده است
جعل و تنظيم اسرار تكويني و  دين،دانستن دستورات ديني و احكام الهي قابل خدشه است.  اعتباري است.

طبيعي مسير تكاملي انساني است كه بر طبق ناموس آفرينش و متن حقيقت و واقعيت بوده و صراط 
يه و جميع احكام فقهي و شرعي از سرِّ و باطن تكوين بوده و دستورات اله تشريعمستقيم الي االله است. 

 روشن قرآن دقت در آيات بااند. حلال و حرام و واجب و مستحب و مكروه از متن تكوينيات برخاسته
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آورد در تكوين و تشريع بر يك سياق كه خداوند متعال در قرآن از آن سخن به ميان مي كتابتيگردد مي
و  استحتمي و امر محتوم عيني وجودي لايزالي  قضايگونه تفاوتي ندارد كه همان واحد بوده و هيچ

) مستفاد است امر هم ٥٤(اعراف/  »العْالمَين ربَُّ  اللَّهُ  تبَاركََ الأْمَرُْ وَ  الخْلَقُْ لهَُ ألاَ«چنان كه از آيه شريفه 
ان ملكيت هم در عداد عالمين قرار دارد و همان لام ملكيتي كه خداوند متعال براي خلق بكار برده عيناً

طور كه خلق و تكوين امور حقيقيه لذا همان ؛بدون هيچ گونه تغاير و تفاوتي براي امر هم بكار رفته است
عرفاني از قرآن كريم به كشف تام محمدي يا كتب باشند. در هستند امر و تشريع هم امور حقيقيه مي

توانايي آن را دارد كه دين  ووده شود كه پيامبر (ص) مؤيد به روح القدس بمحمدي تعبير مي كشف اتمّ
شارع و مشرع ، الهي را از باطن تكوين كشف نمايد و چون دستورات ديني امر محتوم عيني وجودي هستند

اراده  حقيقتديگر سو  از مور به ابلاغ و انذار و بشارت است.أفقط خداوند متعال بوده و پيامبر (ص) تنها م
عالم بودن حق تعالي امري واحد بوده و اراده و علم حضرت حق  الهي همان علم حق تعالي است. مريد و

براي خداوند متعال در فعلش قصد زائدي يا اگر دارند.  عينيتبا ذات او  دوچنانكه اين  داشته؛هم عينيت  با
نياز غرض و شوق و طلب طاعت و ثناء و مدح و امثالهم باشد در آن صورت از تمامي جهات غني و بي

حي خارج از نه غرض ديگري يا اراده زائدي يا داعي و مرجّ أش ذات مقدسش براي او جلّ  لذا جز ؛نيست
  .زيرا به احتياج و نيازمندي او برخواهد گشت ،ذات قابل تصور نيست

   



 ١٩   ▪ رحماني سبزواريمرتضي صفدري نياك/ علي 
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  کتاب. بوستان قم، دوم، چاپ ،رئالیسم فلسفه اصول )،۱۳۸۷( ،______________________ . ۹
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  هجرت. قم، دوم، چاپ ،العین کتاب ق)،۱۴۰۹( احمد، بن خلیل فراهیدی، . ۱۲
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